
  دو فصلنامه علمي ـ تخصصي عـلامه
   24سال دهم ـ شماره پياپي 

  89بهار و تابستان 

 
در حقوق كيفريدرآمدي بر مفهوم، مباني و آثار كرامت انساني   *

  
  *علويسيد محمدتقي 

  **نژادرحيمياسماعيل 
  چكيده

 جهـت   ها به شود كه تمامي انسان   كرامت ذاتي انسان به آن نوع شرافت و حيثيتي گفته مي          
 الهـي، بـه طـور    ةداشتن توانايي تعقل، تفكر، قدرت انتخاب و آزادي اراده و اختيار و وجهه و نفخ            

 و  اسـت اين نوع كرامت امري ذاتي و غيرقابل انفكاك از انسان           . فطري و يكسان از آن برخوردارند     
و جنايـت   برخلاف آنچه برخي از فلاسفه و انديشمندان معتقدند، چيزي نيست كه با ارتكاب جرم               

 - كرامت ذاتي بشر غالباً به عنوان واكنشي طبيعي      ةهر چند انديش  . عليه خود يا ديگران زايل شود     
هايي مطرح شده است كه بشريت در طول تاريخ، خـصوصاً در جريـان دو               انساني عليه بيدادگري  

 ـ                  ي جنگ جهاني اول و دوم تجربه كرده است، اما تنها محصول عواطف و احساسات بشري و يا حت
هـاي  پايه. هاي بسيار مهم عقلي و فلسفي است      فرامين الهي صرف هم نيست؛ بلكه داراي پشتوانه       

 خودمختاري اخلاقي كانت و تئوري كرامت مبتني بـر وحـي بايـد          اساسي اين انديشه را در نظريه     
شر الملل حقوق ب  كرامت به اين معنا، كه در مقابل كرامت اكتسابي است، در نظام بين            . جستجو كرد 

 ـ ـوق و امتيازات و تكاليف انـس      ـايه و اساس حق   ـداراي آن چنان اهميتي است كه پ       اخته ـاني شن
. هايي مثل عدالت، آزادي و برابري بدون آن ممكـن نيـست            تا آنجا كه حتي تحقق ارزش      ؛شودمي

ي هـاي  داراي مولفه   و اي برخوردار است  العادهاين كرامت در قلمرو حقوق كيفري نيز از اهميت فوق         
گيري، اصلاح و تغيير، تفسير و توجيه مشروعيت يـا عـدم مـشروعيت قواعـد                است كه در شكل   

انگاري و دادرسي كيفـري، از      يند جرم اكرامت ذاتي انسان در فر    . حقوق كيفري نقش اساسي دارند    
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آميز حقوق جزا در فضاي آزاد رفتاري شهروندان جلـوگيري           فضولي، غيرضروري و تبعيض    ةمداخل
 معيارها و ضوابطي مثل عدالت، آزادي، برابري و انصاف و منع رفتارهـا و               ةدر واقع با ارائ   كند و   مي

مجازاتهاي ظالمانه و غيرانساني، خودسـرانه و نامتناسـب و همچنـين منـع محاكمـه و مجـازات                   
ينـد  اديـده در فر    ابزاري از انـسان بزهكـار و بـزه         ةمضاعف، شكنجه و آزار و به طور كلي استفاد        

زمينه را براي همگرايي بيشتر     ،  ها را محدود كرده   اكميت كيفري مطلق و انحصاري دولت     كيفري، ح 
در اين مقاله ضمن اشاره به مفهوم و مبـاني          . آورديند جهاني شدن حقوق كيفري فراهم مي      ادر فر 

نظري كرامت ذاتي انسان، لوازم و مقتضيات آن در حقوق كيفري ماهوي و شكلي مورد بررسـي و                  
  .ليل قرار گرفته استتجزيه و تح

  
 .كرامت انساني، حقوق كيفري، حقوق بشر، حقوق كيفري ايران :واژگان كليدي
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  مقدمه
يكي از موضوعات بسيار مهم و اساسي در قلمرو حقوق، فلسفه، اخلاق و عرفـان               

اين موضوع از آن جهت حائز اهميت اسـت كـه خـود پايـه و                . است» كرامت انساني «
شود و همانگونه كـه     و امتيازات و تكاليف انساني شناخته مي      حقوق  بسياري از   اساس  

ق مدني  المللي حقو جمله ميثاق بين  از  المللي  هاي مختلف بين  ها و كنوانسيون  در اعلاميه 
المللـي حقـوق اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي         ون بـين  و كنوانسي ) 1966(و سياسي   

ياسـي و حقـوق اقتـصادي و    المللي حقوق مـدني و س در مقدمه ميثاقين بين   ـ   )1966(
حقوق مذكور ناشـي از حيثيـت و        «: بيني شده است  پيشـ  )1966(اجتماعي و فرهنگي    

امروزه كرامت انساني نه صرفاً به عنوان يك حق و          ،  )»كرامت ذاتي شخص انسان است    
 بلكه محور و مبناي حقوق بـشر تلقـي          ،اي از حقوق غيرقابل سلب و انتقال      يا مجموعه 

عدم توجه . اي مستلزم رعايت آن استت و توسعة پايدار در هر جامعهشود و پيشرفمي
ايي چون عدالت، آزادي، برابري     ـ ارزشه انـ بني ار آن، ـبه اين اصل و التزام عملي به آث       

اي اهد نمود؛ به گونه   وخشدت متزلزل   ه  را ب المللي  ي و يا بين   ـح در روابط داخل   ـو صل 
-روبهمهري، خشونت، جنگ، تجاوز و تبعيض       ، بي عدالتي جهاني پر از ظلم، بي     ما را با  

اسـتقرار نظـام جمهـوري      « و   1»تشكيل امت واحد جهاني   « و آرمان    ساختخواهيم  رو  
  .به مخاطره خواهد انداخت 2»اسلامي

 مثل  هاييمولفهدارد و از    اي  العادهاهميت فوق نيز  اين اصل در قلمرو حقوق كيفري       
 تفـسير تغييـر و    اصـلاح و    گيري،   كه در شكل   استبرخوردار   آزادي، برابري و عدالت   

قواعد حقوق كيفري و توجيه مشروعيت يا عدم مشروعيت آنها نقـش مهـم و اساسـي                 
تـوان از ممنوعيـت     با پايه و اساس قرار دادن اصل كرامت انساني است كه مـي            . دارند

هـاي غيرضـروري،    انگـاري تبعيض در وضع و اجراي قوانين كيفري، ممنوعيـت جـرم          
و ضرورت دادرسـي     شكنجه   ، تحقيركننده اي نامتناسب، خودسرانه و ظالمانه و     تهمجازا
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ديدگان در قلمرو حقوق كيفري سخن به ميان عادلانه و رفتار منصفانه با بزهكاران و بزه  
  .آورد

 به دليل اهميت و نقش محوري اين موضوع، فلاسـفه، حقوقـدانان و انديـشمندان               
فلاسفه و علماي علـم اخـلاق و        . اندلعه آن پرداخته  ختلف به مطا  ـهاي م نبهـديگر از ج  

انـد بـه    دهكر كرامت انساني را بررسي و سعي        ةلئهاي فلسفي و عرفاني مس    عرفان جنبه 
اسـت؟  ذاتي اين سوال اساسي پاسخ دهند كه چرا و بر چه مبنايي انسان داراي كرامت               

  و آيا اين كرامت امري قابل سلب است؟
 ـاما به مراتب ديرتر از فلاسفهـ ود   خةحقوقدانان نيز به نوب  و به اعتقاد نگارنـده،   

 كرامت انساني را در قلمرو بحثهاي حقوقي وارد         ةلئهاي فلسفي، مس  تحت تأثير انديشه  
اند از حقوق و تكاليف ناشي از اين اصل فلسفي و اخلاقي سـخن               و سعي نموده   كرده

  .به ميان آورند
موضـوع،  در خـصوص    قات به عمل آمـده      با وجود اين، بررسي مطالعات و تحقي      

از جامعيت   رنگ اخلاقي و فلسفي دارند و     بيانگر آن است كه اولاً، غالب اين مطالعات         
در اين تحقيقات نقش كرامت انساني و آثار آن در قلمرو حقوق            ؛  ندلازم برخوردار نيست  

 ايـن   لـب ثانياً، ضعف مباني نظـري در غا      كيفري چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛        
ها و تحقيقـات يـك نـوع         ثالثاً، در بسياري از اين نوشته      تحقيقات كاملاً مشهود است؛   

برخـي از علمـا و انديـشمندان و بـويژه            و تعارض وجود دارد؛ به اين معنا كه          تناقض
انسان را في حد ذاتـه فاقـد كرامـت دانـسته و منـشأ                .3گرايان سنتي و كلاسيك   اسلام

قيده، ايمان، جنسيت و يا ميزان پايبنـدي او بـه قـوانين             كرامت وي را در اموري مثل ع      
كه تعدادي ديگر از علما و انديشمندان از جمله نوانديشان            در حالي  ؛دانندموضوعه مي 

 منشأ آن را در آزادي اراده و اختيار، قدرت    ،كرامت انساني را امري ذاتي دانسته      ،4ديني
چنـد  ، هر كنند و برخي ديگر   تجو مي جسانسان   الهي   ةتعقل و تفكر، داشتن وجهه و نفخ      
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گويند اين كرامت تا وقتي است كـه انـسان بـا            معتقد به كرامت ذاتي انسان هستند، مي      
  . ديگران مرتكب جرم و جنايت نشوديااراده و اختيار خود، عليه خود 

تـوان بـه بـسياري از     است كـه مـي   كرامت بشرةبا تبيين دقيق مبنا و مفهوم انديش     
ين زمينه مطرح است پاسخ علمي داد و بدين ترتيب زمينه را ي كه در االات و شبهاتسؤ

 سؤالاتي از قبيل اين كه چرا و بر چه          ؛ها فراهم ساخت  براي رفع بسياري از اين تناقض     
 است؟ آيا اين كرامت از انـسان قابـل سـلب اسـت؟               ذاتي مبنايي انسان داراي كرامت   

خره لوازم و آثار كرامـت انـساني در         و بالا  كرامت انساني دارد؟     برمجرميت چه اثري    
  حقوق كيفري چيست ؟

 بررسـي  بـه  كهدر اين مقاله سعي نگارنده بر اين است با عنايت به آنچه گفته شد،      
  :هاي زير بپردازدفرضيه
هـاي   كرامت بشر تنها محصول عواطف و احساسات بشري نيست؛ پايـه           ةانديش. 1

 ـ       و » )فردگرايـي (اصـالت فـرد     « و   »حقـوق فطـري   « ةاساسي اين انديـشه را در نظري
  ؛ بايد جستجو كرد»تئوري كرامت مبتني بر وحي« و »خودمختاري اخلاقي«

  .كرامت امري ذاتي است و با ارتكاب جرم از مجرم سلب نمي شود . 2
كرامت انساني با ارائه معيارهايي چـون عـدالت ، آزادي ، برابـري ، حاكميـت                 . 3

حدود كرده و بدين ترتيب زمينه را براي همگرايي         كيفري مطلق و انحصاري دولتها را م      
  .يند جهاني شدن حقوق كيفري فراهم مي آورد ابيشتر در فر

تعريـف لغـوي و     ( ابتـدا مفهـوم كرامـت انـساني            ها اين فرضيه  بررسيمنظور  به  
 و سپـس مبـاني نظـري آن را مورد بررســي و تحليــل           ) اصطلاحي كرامت انسـاني  

گيري خواهيم   در آخر به نتيجه    ،ثار آن در حقوق كيفري بحث نموده      داده آنگاه از آ    قرار
  .پرداخت
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  مفهوم كرامت انساني -1
   تعريف لغوي كرامت انساني-1-1

: تـرين آنهـا عبـارت اسـت از        كرامت در لغت داراي معاني مختلفي است كه مهم        
ارزش، حرمت، حيثيت، بزرگواري، عزت، شرافت، انـسانيت، شـأن، مقـام، موقعيـت،              

ها، احـسان و    درجه، رتبه، جايگاه، منزلت، نزاهت از فرومايگي و پاك بودن از آلودگي           
  ).16070: 1373دهخدا، (دي و سخاوت بخشش، جوانمر

رف، ـ است كه به معناي ش ـ"Human dignity"معادل انگليسي واژه كرامت انساني 
 ـرـاز، ش ـام، امتي ـه و مق  ـوان، رتب ـرام، عن ـاق احت ـحقـار، است ـافتخ  ه ــرجـست ـت ب ـاف

(Henry Campbell, 1991:456)باشد مي.  
 چنـين   (dignity) كرامـت    ة المعارف انگليسي آكسفورد در مورد معنـاي واژ        ةدر داير 

 گرفته شده و بـه      "Dignitas" از عبارت لاتيني     (Dignity) كرامت   ةواژ«: آمده است 
  »معناي شرافت، حيثيت، افتخار و استحقاق احترام است

 (The Oxford Encyclopedic, 1996:398).  
بينيم، كرامـت  اگر معاني لغوي كرامت انساني را به دقت مورد توجه قرار دهيم، مي       

. بيانگر دو نوع ويژگي و خصوصيت كاملاً متمايز از يكديگر در موجود انـساني اسـت               
 اجتماعي، سياسـي، دينـي و خـانوادگي         ها رتبه، درجه و موقعيت    برخي از اين ويژگي   

 ـ       اد را بيان مي   افر ايـن نـوع كرامـت    . منؤكند؛ مثل كرامت شاه و شاهزاده و كرامـت م
قابل اكتساب و سلب اسـت و ممكـن اسـت كـاهش يـا               ) كرامت اكتسابي يا ارزشي   (

ها مثل انسانيت، ذاتي انسان است و نه قابـل          اما برخي از اين ويژگي    . افزايش پيدا كند  
 كرامت كه اصطلاحاً كرامت ذاتـي گفتـه        اين نوع . سلب از انسان است و نه قابل وضع       

  .تابداي را برنميشود، هيچ رتبه و درجهمي
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2-1   تعريف اصطلاحي كرامت انساني
رغم اهميت بسيار والايي كه دارد، تـاكنون در هـيچ يـك از              ساني علي ـكرامت ان 

 با وجود اين، فلاسـفه و     . ، تعريف نشده است   هاكشور المللي و قوانين داخلي   اسناد بين 
اند، كرامت انساني را تعريف و معناي اصطلاحي آن را روشـن            انديشمندان سعي كرده  

  .نمايند
به كرامت ذاتي و اكتسابي،     كرامت انساني   ضمن تقسيم   عفري  ـحمدتقي ج ـعلامه م 

  : ازنـد   ادر اسلام دو نوع كرامت براي انسانها ثابت شده اسـت كـه عبـارت              «: گويدمي
اختيار خـود بـه جهـت         كه همه انسانها مادامي كه با      كرامت ذاتي و حيثيت طبيعي    . 1

 از ايـن    ،ارتكاب به خيانت و جنايت بر خويشتن و ديگران آن را از خود سلب نكننـد               
كرامت ارزشي كـه از بـه كـار انـداختن اسـتعدادها و              . 2صفت شريف برخوردارند؛    

. شودمينيروهاي مثبت در وجود آدمي و تكاپو در مسير رشد و كمال و خيرات ناشي                 
اين كرامت، اكتسابي و اختياري است و ارزش نهايي و غايي انسان به همـين كرامـت                 

  .)279: 1370جعفري تبريزي؛  (»است
 ،شود كه به عقيدة وي كرامت ذاتي انـسان از دقت و تأمل در نظر علامه، معلوم مي    

. ندهمان حيثيت و حرمتي است كه همه انسانها به طور طبيعـي از آن برخـوردار هـست                 
چرا كه ايشان در عين      و مستلزم دور است؛      نمامتعارضلكن اين تعريف، تعريفي مبهم،      

 داندحال كه معتقد به كرامت ذاتي انسان بوده و آن را با حيثيت طبيعي انسان مرتبط مي             
گويد، اين كرامت تا وقتي است كه انسان با اختيار خود، عليـه خـود و ديگـران                   مي و

ئ نـه   شود و اين در حالي است كه به لحاظ منطقي ذاتـي شـي             مرتكب جرم و جنايت ن    
قابل وضع است و نه قابل سلب و از طرف ديگر، معلوم نيـست كـه مـراد از حيثيـت                     

  شود؟طبيعي چيست و از كجا ناشي مي
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تعريف ديگر از كرامت انساني، مربوط به امانوئل كانت، فيلسوف معروف آلمـاني             
و اسـتقلال   (Moral Autonomy)» ري اخلاقيخودمختا «ةكانت با طرح نظري. است

رامت انساني، حيثيت و ارزشي است كه تمام انسانها به جهـت    ـك: گويدذاتي انسان مي  
ور ذاتي و يكسان از آن    ـلاقي كه دارند، به ط    ـاخقلاني و   ـعوانايي  ــاستقلال ذاتي و ت   

-اجتنـاب اين كرامت از نظر كانـت بـه طـور    . (Kant, 1948:96-97) رخوردارندــب

 ؛ارتباط دارد (Self- conscious rationality)» انـعقلانيت خود آگاه انس«ر با ـناپذي
-، موجـب مـي   تنهاكه مرتبط دانستن كرامت ذاتي انسان با عقلانيت خودآگاه     در حالي 

  .شود كه تعريف وي از جامعيت لازم برخوردار نباشد
تسابي را به شرح زير تعريـف       توان كرامت ذاتي و اك    با توجه به آنچه گفته شد، مي      

شود كه تمام انسانها بـه جهـت        كرامت ذاتي به آن نوع شرافت و حيثيتي گفته مي         : كرد
 الهي كه دارند، به طور فطري و يكسان         ةاستقلال ذاتي، توانايي اخلاقي و وجهه و نفخ       

از آن برخوردار هستند و كرامت اكتسابي آن نوع شرافت و حيثيتي است كه انسان بـه                 
ورت ارادي و از طريق به كار انداختن استعدادها و توانايي ذاتي خود در مسير رشد                ص

هرچنـد   «،به عبـارت ديگـر    . آورددست مي ه  و كمال و كسب فضايل اخلاقي، آن را ب        
ن و حيثيت برابرند، امـا انـسان قـادر اسـت بـا بـه كـار انـداختن                    ئوهمگان داراي ش  

ت را طي نمايد و به مـدارج عـالي ارتقـا             خود مراتب كمال انساني    ةاستعدادهاي جميل 
كند و در نتيجـه     بدين ترتيب است كه رفتار انساني منزلتهاي متفاوتي را ايجاد مي          . يابد

  .)101: 1384هاشمي،  (»كنندافراد نسبت به يكديگر برتري پيدا مي
تقـوا و   «بر اساس تعاليم دينـي      ) اكتسابي(ترين معيار و محور اين نوع كرامت        مهم

يـا  «: فرمايد حجرات در اين خصوص مي     ة سور 13 ةخداوند متعال در آي   . است» نايما
ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائـل لتعـارفوا ان اكـرمكم                   

  .»عنداالله اتقاكم
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نژاد، زبـان،   نكته اول اينكه،    : آيددست مي ه  از دقت و تأمل در اين آيه چند نكته ب         
 ندارد؛ دوم اينكه، اين آيه كرامت       ذاتي انسان ت هيچ ارتباطي با كرامت       و حري  جنسيت

شـود  داند؛ چون آنچه از اين آيه استفاده مـي        انساني را منحصر در كرامت ارزشي نمي      
نان نزد خدا باتقواترين    ترين آ اند، لكن با كرامت   اين است كه همه انسانها داراي كرامت      

ملاك و محور اصلي كرامت ارزشي، ايمان و تقواي         از آنجا كه     سوم اينكه،    آنان است؛ 
الهي است و ايمان و تقوا داراي مراتب و درجات مختلف است و از طرف ديگر، تنهـا                  

من واقعي و مراتب و درجات ايمان خداوند متعال         ؤمقام صالح براي تشخيص متقي و م      
واند ملاك برتري   تاست، لذا كرامت مبتني بر تقوا و ايمان نزد خدا و در روز قيامت مي              

كرامت  «،به عبارت ديگر  . به همديگر باشد و نه در اين دنيا       و امتياز بيشتر انسانها نسبت      
 ـارزشي هيچ تأثيري در حقوق اجتماعي نـدارد؛ در حقـوق اجتمـاعي                - انـسانها  ةهم

منتظـري،  (منـد هـستند    از اينگونه حقوق بهـره     -نظر از درجة ايمان و تقواي آنان      صرف
1383 :37(«.  

  
   مباني نظري كرامت ذاتي انسان-2

هـاي  كرامت بشر، تنها محصول عواطف و احساسات بـشري نيـست، پايـه             ةانديش
 ـ « ، » حقوق فطري  ةنظري« اساسي اين انديشه را در      ،»)فردگرايـي ( اصـالت فـرد      ةنظري

»  كرامت مبتني بر وحـي     ةنظري«و  » تئوري خودمختاري اخلاقي و استقلال ذاتي انسان      «
  .ردبايد جستجو ك

  
   حقوق فطري ة نظري -2-1

 حقوق فطري يا طبيعي داراي تاريخي بس كهن و قديمي است و نخستين بار ةنظري
 علمي مطرح گرديده و سپس توسط مكتب ةي يونان به صورت يك نظرة فلاسفةبه وسيل

: 1345ابو سـعيدي،    ( ه است تفلسفي رواقيان به رهبري زنون مورد بحث دقيق قرار گرف         
94(.  
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 حقوق طبيعي اين گونه تبيـين مـي شـود كـه مجموعـه اي از قواعـد بـا                     انديشه
موضوعيت جهاني وجود دارد كه كاملاً معقول و منطقي است و از آنجا كـه قواعـد و                  

توان به  مفاهيم مربوط به حقوق طبيعي ريشه در شعور بشر دارد ، لذا اين قواعد را نمي               
بر اساس اين نظريـه،       ) .24:  1372ملكم ،   ( يك گروه يا ملت خاص محدود ساخت        

قواعد و اصول حقوق طبيعي ، اصول و قواعدي هستند كه از فطرت و طبيعـت انـسان                  
 يعني عقل انسان به طور مستقل       ؛گردند از طريق عقل كشف و استنباط مي       ،ت گرفته ئنش

اصول بر آنها حكم مي كند و         منبع ديگري چون احكام و فرامين الهي        هر و قطع نظر از   
كاتوزيان، (ماندچنان بديهي هستند كه جاي هيچ گونه ترديدي در آنها باقي نمي           ر  مذكو
1372  : 29.(  

قـانون  :  حقوق طبيعي مي گويد      پرداز مشهور رومي در تبيين نظرية     سيسرون نظريه 
حقيقي عبارت از دستوري است كه عقل سليم آن را در توافق و همـاهنگي كامـل بـا                   

 ـ  . ر ناپذير و ازلي است    ينوني جهانشمول ، تغي   چنين قا . كندطبيعت انشا مي    ةمفـاد آمران
اش از انجام عمل نادرست بـاز  يهكند و نوااين قانون مردم را به انجام وظيفه وادار مي    

اراده و . اعتبـار كـردن آن مجـاز نيـست    تغيير اين قانون گناه و تلاش براي بي    . داردمي
تواند ما را از تعهد نسبت به اين قانون نميگذاري و يا اراده مردم تصويب مجلس قانون

قـوانين  . براي تفسير و تبيين آن نيازي به مراجعه به خارج از خـود نـداريم              . رها سازد 
بلكه يك قانون جاويـد و      . متفاوتي براي روم، آتن و يا براي حال و آينده وجود ندارد           

اني بر تمام مـا جـز       و حكمر ارباب  . ر است بتعغيرقابل تغيير براي تمام ملتها و زمانها م       
گريـزد و طبيعـت      از خود مي   ،خداوند وجود ندارد؛ هر كس از اين قانون اطاعت نكند         

 چنين كسي از بـدترين مجازاتهـا        ،كند و به همين دليل همين واقعيت      خود را انكار مي   
ــشيد  ــد ك ــج خواه ــد  ؛رن ــايي ياب ــداول ره ــاي مت ــد از مجازاته ــر بتوان ــي اگ   » حت

( Freeman , 1994 : 130 ).  
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از دقت و تأمل در سخنان سيسرون چنين استنباط مي شود كه حقوق طبيعي از نظر          
اولاً ، اين حقوق ، عقلاني است و عقل انسان توانايي           : وي داراي ويژگيهاي زير است      

 الهـي   ة ثانياً ، هر چند ايـن حقـوق داراي ريـش           ؛و استنباط و تفسير آن را دارد       ادراك
ان و نفس ملهمه يا وجدان اخلاقي اوست كـه آن را      در عمل دستگاه ادراكي انس     ،است

- تغييـر  ، ابـدي  ، ازلي ،كند؛ ثالثاً، اين حقوق جهان شمول     ين و تفسير مي   يمشخص و تع  

 رابعاً، حقوق فطري به دليل عقلانـي و         ؛ناپذير و موافق با فطرت و طبيعت انساني است        
جراهاي اخلاقي و   اخلاقي بودن آن، علاوه بر ضمانت اجراهاي رسمي، داراي ضمانت ا          

  .وجداني است
ازلي، ابدي و جهانشمول بودن قواعد و مقررات حقوق طبيعي و همچنين عقلاني و              

پـردازان  يـه د و تأكيد ساير نظر    يورد تأي ماخلاقي بودن آن از جمله ويژگيهايي است كه         
  .حقوق فطري نيز قرار گرفته است 

فيلـسوفان مـشهور   ، كـه از متكلمـان و   (Thomas Aquinas)توماس آكوينـاس  
يم قانون به قانون جاويد، قـانون       سشود، ضمن تق  مسيحي در قرون وسطي محسوب مي     

 ة نتيج ـ(Natural Law)قـانون طبيعـي   : گويدانون بشري ميـالهي، قانون طبيعي و ق
 , Aquinas)ها بوده و قابل درك و فهم براي عقـل بـشري اسـت   شهود عقلاني انسان

 نيـز، كـه از نظريـه پـردازان در قلمـرو      (Hugo Grotius)گروسيوس  .(206 : 1956
عقـل سـليم تلقـي كـرده        آيـد، حقـوق طبيعـي را فـرامين          حقوق طبيعي به شمار مي    

بنابراين، اين اعتقاد در مكتب حقوق طبيعي كه انـسان   .(Shestack , 1989 : 69)است
گـري  داراي وجدان اخلاقي بوده و عقل وي به طور مستقل و قطع نظر از هـر منبـع دي    

باط يـك  ن و قبح اعمال و كشف و اسـت  حسن چون احكام و فرامين الهي، قادر به درك       
 ـ جهاني و تغييرناپذير است، در واقع اذعان و اعتراف به ا           ، ابدي ،سلسله قوانين ازلي   ن ي

توان گفـت مبنـاي     حقيقت است كه انسان داراي كرامت ذاتي است و بدين ترتيب مي           
 ين مكتب، توانايي عقلاني و شخصيت و وجدان اخلاق        كرامت ذاتي انسان از ديدگاه اي     

  .انسان است
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  ) فردگرايي( نظريه اصالت فرد -2-2
 مكتب اصالت فرد از جمله مكاتب مهم فكري اسـت            ، پس از مكتب حقوق طبيعي    

  . و تكامل انديشه كرامت انساني بسيار مؤثر بوده است  تكوينينداكه در فر
تان و در رأس آنان اپيكوريان و رواقيان نخـستين           يونان باس  ة فلاسف ،از نظر تاريخي  

 دولت با فرد و مبنـا و اسـاس قـرار دادن             ة رابط ةكساني بودند كه از طريق طرح نظري      
 .(Lindsay , 1937 : 675) مقدمات اين مكتب را فراهم آوردنـد ،خود فرد و منافع او

ژاك لاك، ژان   هاي بعدي فلاسفه و انديشمندان ديگري چون رنه دكارت، جان           در سده 
ت ميل با دفـاع از اسـتقلال، آزادي و برابـري افـراد در               ارروسو، منتسكيو و جان استو    

زمينه را براي رشـد و شـكوفايي        » قرارداد اجتماعي  «ةمقابل قدرت دولت و طرح نظري     
  .سياسي فراهم كردند) فردگرايي(انديودواليسم 

 دسته از افراد و گروههـايي       فردگرايي از نظر سياسي، در واقع، بيانگر طرز تفكر آن         
 فرد هم از بعد هستي شناختي.  فرد است نه جامعه ،است كه معتقدند آنچه اصالت دارد

)Ontologic( ــناختي ــت ش ــي   )Epistemologice(   و معرف ــد ارزش ــم از بع  و ه
)Normative(     و بايد از حقـوق و آزاديهـاي افـراد در مقابـل             .  بر جامعه مقدم است

 .(Mclean , 1996 : 239) سياسي حمايت نمودتجاوز دولت و قدرت

اين افراد هستند كه به منظور بهره منـدي از  : گويندطرفداران اين نوع فردگرايي مي    
 و با قـصد و    كنندرا فدا مي   خود   ي هر كدام بخشي از آزاديها     ،مزاياي زندگي اجتماعي  

. نماينـد مـي رضاي خود اقدام به انعقاد قرارداد اجتماعي و تـشكيل دولـت و جامعـه                
به نظر آنان، آزادي    . بنابراين دولت موظف است حداكثر آزادي را براي افراد تأمين كند          

مشروعيت حكومت و . انديشه و عقيده و عمل از حقوق فطري و تغييرناپذير افراد است    
 از  ،چنانچه دولت به قرارداد اجتمـاعي تجـاوز نمـوده         . دولت ناشي از رأي ملت است     

كاتوزيان، ( واهد داد ـعيت خود را از دست خ     و خارج شود، مشر   حدود اختيارات خود  
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تا آنجا كه ممكن است دولت بايد از مداخله در فضاي           : گويندان مي ـ آن .)166 : 1377
دولت .  دامنه فعاليتهاي فردي را گسترش دهد        ،آزاد رفتاري شهروندان خودداري نموده    

و مالكيـت خـصوصي افـراد       ردادهـا   بايد از سيستم اقتصادي مبتني بر آزادي انعقاد قرا        
  .حمايت كند

فردگرايي ديني و اخلاقي كه با نوعي نگرش استقلالي به انسان و اعتقاد بـه مقـام                 
، پس از   هويژه مسيحيت و اسلام بود    ه  و مورد تأكيد اديان آسماني ب     است  رفيع او همراه    

كاتوليك زوال و سقوط آن در قرون وسطي كه همزمان با حاكميت روحانيون كليساي              
بود، بار ديگر در قرن شانزدهم و مقارن با نهضت پروتستانيسم يعنـي جنـبش اصـلاح                 

عيسوي احيا و تقويت شد و زمينه را براي آزادي فرد از تسلط كليـسا فـراهم                 كليساي  
 يعنـي   ،پيشوايان جنبش اصلاح ديني در مـذهب مـسيحيت         .)1380:224آشوري،  (كرد

 سوئيس و جان فاكس در اسكاتلند و پيـروان آنـان            مارتين لوتر در آلمان و كالوين در      
براي افراد بشر، كه اراده و خرد و حقوق و كرامت آنان در طول قرون وسـطي قربـاني          

 ة غيرانساني اربابان كليسا گرديده بـود، اسـتقلال و آزادي از سـلط             ،سياستهاي ظالمانه 
  .كليسا به ارمغان آوردند

لازم و كافي براي برقراري ارتبـاط مـستقيم بـا            آنان افراد بشر از توانايي       ةبه عقيد 
ند و نيـازي بـه اطاعـت از سلـسله مراتـب در ايـن مـورد ندارنـد                    رخداوند برخوردا 

(Mclean ,1996:240). 

شناختي و فلسفي نيز است؛ در اين معنا فردگرايي البته فردگرايي داراي بعد هستي 
اجزاي جداگانه و مجزا از هم اعتقاد به اين نظريه است كه جهان هستي از موجودات و 

 ،گرايانكه مخالفان اين نوع فردگرايي يعني وحدت در حالي ؛تشكيل گرديده است
دهند كه در آن موجودات تصويري كاملاً مرتبط و به هم پيوسته از عالم هستي ارائه مي

 اي از روابط ذاتي هستنداي و يا حوزهههايي از يك شبكه زيست كرانساني تنها گره
  .)همان(
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تر و مقدم بر جامعه تر يا بنياديفردگرايي به لحاظ هستي شناختي، فرد را واقعي
 و )195 : 1381حقيقت و مير موسوي، (انگارد نهادها و ساختارهاي آن ميبشري و 

  .براي وي شخصيتي مستقل قائل است
اي رغم ايراده، علي)يا فردگرايي( اصالت فرد ةبا توجه به آنچه گفته شد، نظري

، 5مختلفي كه از جهات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و هستي شناختي بر آن وارد است
  .در پيدايش و تكوين انديشه كرامت انساني نقش بسزايي داشته است

خوبي ه شناختي و فلسفي بنيانگذاران اين مكتب بأمل در مباني انسانـدقت و ت
افت فرد، آزادي و استقلال ذاتي دهد كه از نظر آنان مبنا و اساس اصالت و شرنشان مي

  .انسان است
  
  كانت» خودمختاري اخلاقي« نظرية -2-3

ي است؛ آثـار    يترين فيلسوفان اروپا  ، يكي از بزرگ   ) م 1804-1724(امانوئل كانت   
 .دهداخلاقي كانت پايبندي استوار وي را به آزادي و حيثيت انساني به خوبي نشان مي              

اني و آزادي او را، همچون وحـي مـداران بـر مبنـاي              كانت تعهد احترام به حيثيت انس     
فرامين الهي و همچون هيوم محصول ترجيحات و اميال و عواطف انساني و يا محصول  

دانست، بلكه تكليف و تعهد به احتـرام بـه          ارادة حكومتها و يا مقتضيات اجتماعي نمي      
ري سـيدفاطمي،   قـا (كـرد    عقلانيت توجيـه مـي     حيثيت ديگر انسانها را صرفاً بر مبناي      

مبنـاي اصـلي ايـن      : گويـد  كانت با طرح نظريه كرامت ذاتي انسان، مـي         ).108: 1382
كرامت را در توانايي روحي و اخلاقي براي وضع قوانين فراگير اخلاقي و بـه عبـارت                 

  :گويدوي مي. او بايد جستجو كرد» خودمختاري اخلاقي و استقلال ذاتي« در ،ديگر
ماست؛ يعني شخصيت اخلاقي كه   » انسانيت«دهد،  رزش مي آنچه به ما كرامت و ا      «

  جـانوران را غرايزشـان راهنمـايي       . بخشدما را بر جانوران محض به مراتب برتري مي        
» خودقانونگذار« و   (Autonomy)» ينيخودآ«كند ولي ما انسانها موجوداتي آزاد و        مي

(Self- legisting) اي ديگـر از كتـاب   ـانت در ج ــك). 109: 1380ساليوان، ( هستيم
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دهد نه مقام   به هر كس كرامت مي    آنچه  «: گويدخود مي » الطبيعه اخلاق بنيادهاي مابعد «
طري عقل است و نيز توان هـر فـرد از زن و مـرد،               فو موقعيت اجتماعي، بلكه نيروي      

شكل دهد، بلكه با وضع     براي اينكه بينديشد و تصميم بگيرد كه نه تنها به زندگي خود             
دهد، به حفظ و ترويج احترام كه ساختار قانوني زندگي همه كس را تشكيل مي   قوانيني  

 كانت تفكر مستقل براي تشخيص اينكه       ةبه عقيد . »)45:همان(متقابل مردم ياري رساند     
نادرست است، به دليل تـوان تعقـل و اسـتدلال           چه چيزي اخلاقاً درست و چه چيزي        

يني دانستن بدين معناسـت     يي توان خودآ   همه را دارا   .6است» ذاتي«آدمي در همه كس     
 ة شامل همه كس شود؛ البته به عقيد،كه قوانين بنيادي دولت بايد به طور يكسان و برابر

آنچه تساوي سياسي . كانت، تساوي مدني به معناي برابري از حيث مال و قدرت نيست   
 مجاز باشـد    و مدني به آن نياز دارد، فرصت و امكان برابر است؛ بدين معنا كه هر كس               

 ـ ةبراي رسيدن به هر وضع و مقامي كه آرزومند است، در محدود             ة امكانات يـك جامع
آزاد تلاش كند و هيچ كس نبايد به طور غيرقانوني مانع رسيدن ديگران به آرزوهـايش                

  ).46: همان(شود 
عدالت نيازمند آن   . اصل برابري خود مستلزم اصل عموميت است      «: گويدكانت مي 
و حمايت از آزادي همه، حافظ و حـامي آزادي          قضايي است كه با حفظ      چنان شرايط   

 ،يكايك افراد باشد؛ بنابراين دادرسي بايد فارغ از هر گونه ملاحظـات شخـصي بـوده               
 شامل حال همه كـس      ،بدون منظور داشتن نژاد و مذهب و جنسيت و تبار قومي و ملي            

  ).همان(شود 
 را به شرح زير     ر مورد كرامت انساني   هاي اصلي تفكر كانت د     خلاصه رشته  به طور 

  :توان بيان كردمي
كرامـت ارزشـي اسـت كـه تمـامي          . 2كرامت انساني به ارزش او اشاره دارد؛        . 1

كرامت انـساني ارتبـاط عميـق و        . 3انسانها به طور ذاتي و مساوي از آن برخوردارند؛          
ور ـه ط ـي ب ـانـسـت ان ـرامـك. 4تنگاتنگي با استقلال و خودمختاري ذاتي انسان دارد؛       
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اني ـت انـس  ـرامـك. 5ت؛  ـط اس ـي مرتب ـسانـاه ان ـلانيت خودآگ ـناپذير با عق  ابـاجتن
  .(Beyleveled & Brownsword, 2001:27) تـر اسـاوي بشـوق مسـاي حقـمبن

كانت اين است كه اگـر مـا        » خودمختاري اخلاقي يا استقلال ذاتي    «اشكال تئوري   
عقلانيـت  «رامت انساني بدانيم و معيار كرامت انـساني را          اين تئوري را مبنا و اساس ك      

مانـدگان ذهنـي و     انسان قرار دهيم، در اين صورت افرادي مثل اطفال، عقب         » خودآگاه
ها كه فاقد اين توانايي هستند، شخص محسوب نگرديده و داراي كرامت انـساني              جنين

كرامـت مبتنـي بـر      «ز نظريـه    به منظور تكميل اين تئوري، بايد ا      بنابراين،  . نخواهند بود 
  .كمك گرفت» وحي

  
ة نظري-2-4  (Theory based on Revelation)  كرامت مبتني بر وحي

وحي مداران، كرامت ذاتي انسان را نه بر مبناي يك امر قراردادي و اعتباري و يـا                 
شناختي و اصيل كه ريشه در ذات خلقـت         عقلاني صرف، بلكه بر اساس يك امر هستي       

طرفداران اين نظريه . كنندكام و فرامين الهي توجيه ميـبناي احـو نيز بر مشري دارد ـب
 7»آزادي اراده و اختيـار    «گويند كرامت ذاتي انسان فقط به اين علت نيست كه او از             مي
 اسـت كـه او داراي        هـم  سـبب اين  برخوردار است، بلكه به      8»قدرت تعقل و تفكر   «و  

 يعني خداوند انسان را بر صورت خويش ؛)تهخلق االله آدم علي صور( الهي است  ةوجه
 اسماء الهي به لحـاظ طبيعـت روحـاني و           ةيندر واقع ذات انسان به عنوان آ      «و  آفريده  

تـرين  جوهر معنوي خود با كائنات و هستي پيوسـتگي دارد و بـدين ترتيـب او عـالي                 
  .)152-151: ابن عربي، بي تا (»صورت براي هويت حق است

نه انسان را در مقابل خداوند و نه خداوند را در مقابل انـسان              طرفداران اين نظريه    
خداي انسان با او نوعي پيوستگي و ارتباط دارد و همين           : گويندبلكه مي . دهندقرار مي 

ارتباط و خويشاوندي است كه مباني اساسي هـستي شـناختي و متـافيزيكي حقـوق و         
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ايـن رابطـه    «. كندتبيين مي  بشري و در يك حكومت ديني        ةكرامت انساني را در جامع    
اسـتفاده  » خت فيه من روحـي    و نف  «ة شريف ةبسيار مهم و باارزش خداوند با انسان از آي        

  . »)280: 1370جعفري تبريزي،  (شودمي
مقـام ذاتـي جانـشيني و       :  خداست   ةاين كرامت از آن جهت است كه انسان خليف        

نريزي نفي گردد؛ اينها امـور      خلافت الهي چيزي نيست كه با افعالي از قبيل فساد و خو           
كنند؛ چون وقتي   عارضي هستند و هيچگونه خللي به مقام خلافت الهي انسان وارد نمي           

اذ قـال ربـك     (گويـد   خداوند با فرشتگان در مورد جعل خليفه در زمـين سـخن مـي             
  ، فرشتگان بـه پرسـش و اعتـراض برخاسـته و            )ةـخليفالارض  للملائكه اني جاعل في     

اني «: فرمايدخداوند در پاسخ مي» جعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء    ات«: گويندمي
اين پاسخ خداوند بيانگر اين حقيقت است كه مقام ذاتي جانشيني و            . »اعلم مالاتعلمون 

 ).7: 1378آقـاجري،   (گـردد   بيل فساد و خونريزي نفي نمي     خلافت الهي با افعالي از ق     
گيرد، وجود انسان نيست، بلكه رفتار و فعلي يدر واقع آنچه در معرض سرزنش قرار م   «

 ).167 :ابن عربي، بـي تـا   (»زند و فعل انسان از ذات او جداست       است كه از او سر مي     
خلاصه آنكه خداوند انسان را به سبب داشتن استعداد ذاتي و فطري براي درك حقايق               

يني اسـرار و     تعلـيم تكـو    ، خود قرار داده است؛ به عبارت ديگـر        ةو اسرار هستي خليف   
حقايق هستي به انسان در ابتداي آفرينش موجب گرديده است كه انسان بـراي احـراز                

  ).178-176: 1377مكارم شيرازي،  (تر از فرشتگان باشداين مقام شايسته
توان به اين نتيجه رسيد كه اولاً، انسان مظهر و رمزي از حـق               مي ،از آنچه گفته شد   

جود الهي است و نابود ساختن و درهم شكستن هـر فـرد             اي در برابر و   و در واقع آينه   
: 1382فيض،   (گويي شكستن آن آينه و جلوگيري از تجلي انوار حق از طريق آن است             

؛ ثانياً، كرامت انسان يك امر ذاتي است و هيچ ربطي به افعال و كردار آدمي ندارد؛          )53
 مبتني بر وحي در     ةثالثاً، نظري باشد؛  بنابراين رفتار مجرمانه نافي كرامت ذاتي انسان نمي       
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تر است؛ چـون بـر      تر و كامل  هاي ديگر جامع  توجيه كرامت ذاتي انسان نسبت به نظريه      
اساس اين نظريه، كرامت ذاتي انسان هم به سبب آزادي اراده و اختيار و قدرت تعقـل                 

  . الهي استةو تفكر آدمي است و هم به علت داشتن وجهه و نفخ
  
   كرامت انساني در حقوق كيفريضياتآثار و مقت -3

. ايج متعددي استـوق كيفري داراي آثار و نتـرو حقـكرامت ذاتي انسان در قلم
 »رديــاي آزاد فــ فضةــمنطق«زا در ــوق جــ حقةــ مداخلةــديد دامنــاز تح

(Sphere of Individual liberty)از مجازاتهاي ظالمانه،  ممنوعيت استفاده  و
در وضع و  و ممنوعيت تبعيضحقيركننده، غيرضروري و نامتناسب غيرانساني و ت

قوانين كيفري گرفته تا ممنوعيت شكنجه و مجازات به سبب تغيير عقيده و اجراي 
از ديدگان مذهب و لزوم رعايت دادرسي عادلانه و رفتار منصفانه با بزهكاران و بزه

  .گيرند بررسي قرار مي مورداختصاراند كه به آثار و نتايج مهم اين وصف ذاتي
  
   فضاي آزاد فردي ةقطحقوق جزا در من ة مداخلةتحديد دامن -3-1

 تعيـين و    ،ايبدون ترديد يكي از رسالتهاي مهـم حقـوق كيفـري در هـر جامعـه               
اما حقوق كيفري در انجام اين رسالت مهم تابع يك          . تشخيص رفتارهاي مجرمانه است   

ترين آنها احترام به كرامـت ذاتـي انـسان          مهاست كه از مه   سري معيارها و محدوديت   
اي كه براي آزادي و حيثيت انسان، به عنـوان يـك اصـل، اهميـت و                 هر جامعه . است

 از حقوق كيفري به عنوان آخرين راه حل و در موارد كاملاً ضروري              ،ارزش قائل است  
تقلال ذاتي  چون، همانگونه كه قبلاً گفته شد، اس      . براي كنترل اجتماعي بايد استفاده كند     

تـرين مبـاني    الهـي از مهـم   ةو آزادي اراده، قدرت تعقل و تفكر و داشتن وجهه و نفخ           
شود و احترام به اين كرامت مستلزم احتـرام بـه           نظري كرامت ذاتي انسان محسوب مي     
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. استقلال و آزادي اراده، عقيده، بيان و قدرت انتخاب و حق تعيـين سرنوشـت اوسـت             
 حقوق جزا   ة مداخل ة دامن ةقلال و آزادي انسان از طريق توسع      بنابراين محدود كردن است   

 امـا سـؤال     .هاي غيرضروري در واقع تعرض به كرامت ذاتي انسان است         انگاريو جرم 
در چـه زمـاني      اين است كه جرم شـناختن عمـل          ،شوداساسي كه در اينجا مطرح مي     

ريق سـاز و كـار   ـتواند از ط اري قانونگذار مي  ـروري است؟ و چگونه و با چه معي       ـض
   حقوق و آزاديهاي فردي دخالت كند؟ةانگاري در حوزجرم

  ي از ـبعض. ه گرديده استـهاي مختلفي ارائريهـؤال نظـن سـه ايـخ بـاسـدر پ
 دفاع نموده و معتقدند كه (Legal moralism)» گرايي قانونياخلاق«پردازان از نظريه

نظر از آنكه به ديگران آسيب برساند يا فو صررفتار غيراخلاقي به طور ذاتي بد است 
 (Lord Devlin)» لرد دولين«. ستانگاري اين قبيل رفتارهانه، خود مجوزي براي جرم

  :گويدكه از مدافعان سرسخت اين نظريه است، مي
 اخلاقي ة اگر حلق. ضروري استايهر جامعهوجود اخلاقيات مشترك براي حفظ «

. كند، بگسلد، جامعه تجزيه خواهد شدمتصل ميكه اجزاي جامعه را به يكديگر 
بنابراين چون جامعه بايد از خود حمايت كند، حق دارد قوانيني را در مبارزه با اعمال 

گرايي قانوني اما مخالفان اخلاق). 229: 1371كلاركسون، (» خلاف اخلاق وضع نمايد
 آزاد و ة يك جامعدر: گويندضمن تاكيد بر لزوم تفكيك اخلاقيات از حقوق جزا، مي

تواند در زندگي خصوصي اعضاي بزرگسال جامعه و رفتار آنان دموكراتيك دولت نمي
. كند، دخالت كندكند و يا حقوق ديگران را نقض نمياي ايجاد نميمادامي كه صدمه

 ة، بنيانگذار مكتب ليبرال، با رد نظري(John Stuart Mill)ميل آقاي جان استوارت 
توان بر عضوي از اعضاي تنها هدفي كه براي آن مي«: گويدنوني، ميگرايي قااخلاق

 ايراد صدمه و  متمدن، برخلاف ميل او اعمال قدرت نمود، جلوگيري ازةيك جامع
  .»)همان(ضرر به ديگران است 
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 حقوق ة برجستة كه از فلاسف(Janathan Schonsheck)» جاناتان شنشك«آقاي 
انگاري راي جرمـب» The principle Filterپالايش «ار ـ معيةري است، با ارائـكيف
والي و ـور متـار به طـانگاري هستيم بايد آن رفتدد جرمـاني كه در صـزم: گويدمي

 10فرضهافيلتر پيش 9ولـزا يعني فيلتر اصـر مجـآميز از ميان سه فيلتاي موفقيتبه گونه
رها ـذر از اين فيلتـ گورت شكست درـدر ص. ور نمايدـعب 11ردهاـر كاركـو فيلت
عيار ـند مـر چـه؛ (Schonsheck, 1994: 64-68)ت ـناخـرم شــتوان آن را جنمي

انگاري از جمله معيار ايراد صدمه، نسبتاً كامل عيارهاي جرمـاير مـالايش نسبت به سـپ
 بدين معنا كه اين معيار با ؛است، اما در عين حال با يك اشكال اساسي مواجه است

نظر از انگاري اعمالي را كه ذاتاً غيراخلاقي هستند، صرف جرم،ه فيلتر اصولتوجه ب
داند و اين در حالي است كه وارد كردن تمامي ايراد صدمه به خود يا ديگري مجاز مي

انحرافات غيراخلاقي به قلمرو حقوق جزا با اصل آزادي انسانها و احترام به كرامت 
.  استنانگاري است، مغاير جرمة بودن پديدتثناييسذاتي بشر، كه اقتضاي آن ا

نيست؛ رفتار موضوع كافي  انگاريغيراخلاقي بودن يك عمل به تنهايي براي جرم
اس نظام اجتماعي كه مبتني ـايه و اسـاي باشد كه به پانگاري بايد ماهيتاً به گونهجرم

كه رفتار خاص تا زماني . بر احترام به حيثيت و آزادي ديگران است، لطمه وارد كند
  وده ـارج بـ دولت خـةرو صلاحيت مداخلـوصيت نباشد، از قلمـد اين خصـواج

» وريسـروال مـن« كه همانگونه. ودـواهد بـاز نخـانگاري آن مجرمـاً جـو نتيجت
(Norval Morris) اظهارنظر نموده است، نبايد از حقوق جزا براي اجتناب مردم از 

عبدالفتاح، (يري از رفتن آنان به جهنم استفاده كرد تمامي گناهان و سيئات و جلوگ
1381 :153.(  
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 ،انه، غيرانسانيـازاتهاي ظالمـارها و مجـه و ساير رفتـوعيت شكنجـ ممن-2- 3
   و يا خودسرانهتحقيركننده
قرار نگرفتن انسانها و خصوصاً متهمان و محكومان در معرض شكنجه و يا «امروزه 

 ظالمانه، غيرانساني، تحقيركننده، خودسرانه و يا نامتناسب با ساير رفتارها و مجازاتهاي
 5 ةمربوط به حقوق بشر از جمله مادالمللي در بسياري از اسناد بين »جرم ارتكابي

المللي حقوق مدني و سياسي  ميثاق بين7 ة، ماد)1948( جهاني حقوق بشر ةاعلامي
ارها و مجازاتهاي ظالمانه،  كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفت3و 2، مواد )1966(

كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر ) 2بند (5 ة، ماد)1984(غيرانساني يا تحقيركننده 
و همچنين قوانين اساسي ) 1950( كنوانسيون اروپايي حقوق بشر 3 ة، ماد)1969(

به رسميت شناخته شده يكي از حقوق اساسي شهروندان بسياري از كشورها به عنوان 
  .است

حق آزاد بودن از شكنجه و « بر اساس گزارش آقاي شريف بسيوني در واقع
تا سال ( كشور جهان 81در قوانين اساسي حداقل » مجازاتهاي ظالمانه يا تحقيركننده

 و قوانين (DirkvanZyl & Ashwotrh, 2004:1)بيني شده است پيش) 1993
 .اندن ليست پيوستههاي اخير به اياساسي كشورهاي ديگر نظير آفريقاي جنوبي در سال

ر برخي از قوانين اساسي هم كه مجازاتهاي ظالمانه، غيرانساني، تحقيركننده و يا د
وجود دارد كه نامتناسب با جرم ارتكابي به طور صريح منع نگرديده است، مقرراتي 

توان حق كرامت انساني در توان از آنها چنين حقي را استنباط نمود؛ براي مثال ميمي
 ةاي كه دربرگيرندايران را به گونه قانون اساسي آلمان، نيجريه و جمهوري اسلامي

ممنوعيت مجازاتهاي ظالمانه، غيرانساني، تحقيركننده و يا نامتناسب با جرم ارتكابي 
  .ر نمودباشد، تفسي
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المللي حقوق بشر و هم در نظام رغم اهميتي كه اين حق هم در نظام بيناما علي
خوبي تبيين نگرديده است؟ ه حقوق داخلي كشورها دارد، تاكنون ماهيت و مبناي آن ب

اد از شكنجه و رشود اين است كه مبنابراين نخستين سؤالي كه به ذهن انسان متبادر مي
هاي ظالمانه، غيرانساني، تحقيركننده، خودسرانه و يانامتناسب با ساير رفتارها و مجازات

توان جرم ارتكابي چه نوع رفتارها و مجازاتهايي هستند؟ و با چه معيار يا معيارهايي مي
آنها را تشخيص داد؟ چرا اعمال اين قبيل رفتارها و مجازاتها مغاير با حقوق بشر تلقي 

باط ميان اين قبيل مجازاتها و رفتارها و نقض  مبناي ارت،شوند؟ به عبارت ديگرمي
، نخست از اني چيست؟ به منظور روشن شدن پاسخ دقيق اين پرسشهارامت انسك

مفهوم شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي ظالمانه، غيرانساني، تحقيركننده، خودسرانه 
 آنگاه ،هو يا نامتناسب با جرم ارتكابي و همچنين معيارهاي تشخيص آنها بحث نمود

رت آنها با حقوق بشر و ها و مجازاتها و مغايمباني فلسفي ممنوعيت اين قبيل رفتار
  .دهيمكرامت انساني را مورد مطالعه و بررسي قرار مي

  
   تعريف شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي ظالمانه و غيرانساني- 2-1- 3
   و تحقيركننده شكنجه و مجازاتها و اقدامات غيرانساني، ظالمانه-1-1- 2- 3

: 1362عميد، (شكنجه در لغت به معناي اذيت و آزار و رنج و عذاب آمده است 
از هرگونه آزار و اذيت جسمي يا رواني شديد «: است اما در اصطلاح عبارت). 678

كه مأموران دولت و يا ساير مقامات عمومي در ضمن انجام وظيفه يا به مناسبت شغل 
تهم يا ـ ديگر بر مةلاعات و يا به هر انگيزـيا كسب اطرار ـذ اقـخود و به قصد اخ

 كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها و مجازاتهاي ».نمايندليه اعمال ميـحكوم عـم
 خود شكنجه 1ة سازمان ملل متحد نيز در ماد) 1984(ظالمانه، غيرانساني و تحقيركننده 

 در اثر آن درد يا رنج هر نوع عمل عمدي است كه«: را چنين تعريف نموده است
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شود  او به كسي تحميل ميةشديد جسمي يا روحي توسط يك مقام عمومي يا با اشار
و منظور از آن نيل به اهدافي است چون كسب اطلاعات يا اخذ اقرار از او يا شخص 
ديگر يا تنبيه به خاطر عملي كه او يا ديگري انجام داده يا مظنون به ارتكاب است يا 

جبار او يا شخص ثالث يا تنبيه شخص به هر دليل بر مبناي تبعيض از هر نوع تهديد و ا
كه باشد؛ لكن درد و رنجي كه به طور طبيعي يا تبعي با مجازاتهاي قانوني همراه است، 

  .»شودشكنجه محسوب نمي
 در نظامهاي حقوقي داخلي كشورهاالمللي، ممنوعيت شكنجه علاوه بر اسناد بين

» رمنـتيون آكـاس«اي ـررسي آقـهمچنانكه ب. ده استـبيني ش پيشراحتـه صـز بـني
(Stion Ackerman)صد و سي و شش قانون اساسي يا مجموعه قوانين ة دربار 

دهد كه مقررات قانوني صد و دوازده كشور به طور صريح داخلي كشورها نيز نشان مي
ان آنها ـ، كه از مي)110: 1383اردبيلي، (اند ع كردهـال شكنجه را منـيا ضمني استعم

اساسي ، قانون )2- 64 ةماد (2004 اروپا مصوب ةتوان به قانون اساسي اتحاديمي
و قانون اساسي جمهوري ) 12 -108 ةماد (1996مصوب جمهوري آفريقاي جنوبي 

  .اشاره كرد) 38اصل (اسلامي ايران 
 578 ة ماد و12 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران38با عنايت به مقررات اصل 

و با در نظر گرفتن مقررات مشابه در كنوانسيونهاي  13)1375(قانون مجازات اسلامي 
اولاً، : توان گفت ايران ميحقوقيوضعيت شكنجه در نظام المللي، در مورد بين

اي مقرر گرديده است، در نظام المللي و منطقهبرخلاف آنچه در نظام حقوق بشر بين
مطلق نيست؛ چون ممنوعيت شكنجه در قانون اساسي ، نجهحقوقي ايران ممنوعيت شك

 جمهوري اسلامي ايران محدود به گرفتن اقرار يا كسب اطلاع گرديده است؛ در حالي
 ثانياً، هر چند اصل ؛ صورت گرفته باشديهاي ديگر شكنجه با انگيزهستكه ممكن ا

 ةوحي و شكنجبدني و رهاي  قانون اساسي از جهتي اطلاق دارد و شامل شكنجه38
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 578 ةگردد، اما در مادمتهم يا محكوم و شكنجه به خاطر كسب اطلاع و يا اقرار مي
 شامل متهم محدود گرديده است و»  و آزار بدنياذيت«اسلامي به قانون مجازات 

گيرد، ورت ميـاصد ديگر صـاطر كسب اطلاعات و يا مقـواردي كه شكنجه به خـم
 بر محكومان را درضمين در قانون مجازات اسلامي، حقوق شود؛ مضافاً اينكه اين تنمي
 ،از طرف ديگر. هاي روحي نيز از شمول حكم اين ماده خارج استگيرد و شكنجهنمي

در  . قانون اساسي ايران با وجود اصل چهارم نيز مقيد گرديده است38اطلاق اصل 
با : توان گفتنده نيز ميمورد ساير رفتارها و مجازاتهاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيركن

ون حقوق بشر سازمان ملل از رفتار غيرانساني بيان داشته ـتوجه به تعريفي كه كميسي
مجازاتهاي بدني، حبس در سلولهاي انفرادي و تاريك، به غل و زنجير بستن  14:است

ايشهاي ـجام دادن آزمـشار، انـهديد و فـويي زير تـبازج ان،ـزهكاران و متهمـب
اي مثل اخته و طردكنندهختي و پزشكي، استفاده از تدابير و اقدامات خنثي شنازيست

 رفع حالت خطرناك، ةكردن بزهكاران جنسي، برداشتن بخشي از مغز معتادان به بهان
و رفتارهاي ظالمانه مجازاتها تغذيه اجباري و تحميل دارو به زندانيان از مصاديق بارز 

 حقوق بشر ةكميت). 1378:144لوين، (شوند يو غيرانساني و تحقيركننده محسوب م
 حقوق مدني و الملليسازمان ملل، كه مسئوليت نظارت بر اجراي كنوانسيون بين

 كنوانسيون، چنين 7 ة خود پيرامون مفاهيم ماد20 ةسياسي را دارد، در تفسير كلي شمار
توان مياظهار داشته است كه با توجه به ماهيت، هدف و شدت اقدام به عمل آمده، 

همچنانكه مجمع عمومي سازمان ملل نيز در . اين مفاهيم را از همديگر تشخيص داد
شكنجه عبارت است از نوع عمدي و شديد «: اين مورد چنين اظهارنظر كرده است

. (Nnamani. Ogbu, 2005:170)رفتار يا مجازات ظالمانه، غيرانساني و تحقيركننده 
نوعاً » شكنجه« نظر مشابهي گفته است كه اصطلاح كميسيون اروپايي حقوق بشر نيز در
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در مورد آن نوع رفتار غيرانساني شديد كه با هدفي معين مثل اخذ اقرار يا كسب 
  ).همان(رود گيرد، به كار مياطلاعات يا تحميل مجازات صورت مي

هر چند در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقررات صريحي در مورد 
بيني نگرديده است، با توجه به اي غيرانساني و تحقيركننده پيشممنوعيت مجازاته

)  اصل دوم6بند (ران ـوري ايـاسي جمهـون اسـمفهوم بنيادين كرامت انساني در قان
  .را مغاير با كرامت انساني تلقي نمودتوان اين قبيل مجازاتها مي

  
   و معيارهاي تشخيص آنمجازاتهاي خودسرانهتعريف  -1-2- 2- 3

اد ـدامات و مجازاتهاي خودسرانه در اسنـا و مفهوم اقـورد معنـور كلي در مط به
  ور از اقدامات ـر اول، منظـاس نظـبر اس: ود داردـدو نظر وج 15وق بشرـالمللي حقبين

ها  كه بدون در نظر گرفتن رويههستنداقدامات و مجازاتهايي «يا مجازاتهاي خودسرانه 
 اقدامِ«؛ لكن بر اساس نظر دوم منظور از »دنگردجرا ميط قانوني لازم وضع و او ضواب

  است؛ گرچه قانون كشوري » غير عادلانه و ناموجه بودن آن«ور كلي ـبه ط» ودسرانهـخ
 جهاني حقوق بشر و نيز با منظور ةازه داده باشد؛ تفسير نخست با روح اعلاميـبه آن اج

با مراجعه به صورتمجلس كارهاي «اير است؛ چون ـلاميه كاملاً مغـكنندگان اعدوينـت
  كنندگان شود كه مراد تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر معلوم ميةمقدماتي تهي

   گرچه ؛هاستآن بودن ادلانه و ناموجهـغيرع» ودسرانهـدامات خـازاتها و اقـمج«آن از 
ود ـ از طرف ديگر خ).400: 1382د، ـموح (»ازه داده باشدـانون كشوري به آن اجـق

هاي قانوني نيز ممكن است خودسرانه و توأم با شكنجه و رفتارهاي نامناسب رويه
باشد، لذا براي جلوگيري از تجاوزات احتمالي به حيثيت و كرامت انساني كافي نيست 

  ).130: 1378لوين، (
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هاي اصلي شاخصه و همچنين با در نظر گرفتن پس با توجه به مطالب مذكور
مجازاتهاي «: توان چنين تعريف كردهاي خودسرانه را ميمجازات ،16مجازات مشروع

 و اخلاقي و انساني كه بدون در نظر گرفتن معيارهاي هستندخودسرانه، مجازاتهايي 
چنانچه در وضع يا اجراي  بنابراين، ؛»دنگرد وضع و يا اجرا ميموازين دادرسي عادلانه

راي ـارهاي لازم بـ يا معيهدادرسي عادلانوازين ـيا ممعيارهاي انساني ازاتي، ـمج
 ,Report on decriminalization“: ك.انگاري ر در مورد معيارهاي جرمانگاريجرم

Council of Europe , Strasborge, 1980, p. 168-9 ده باشد، چنين شرعايت ن
  .ظالمانه، خودسرانه و مغاير با حيثيت و كرامت انساني خواهد بود مجازاتهايي،

  
  اتهاي نامتناسب و معيارهاي تشخيص آن مجاز-1-3- 2- 3

 اساسي توجه نمود؛ اولاً، ةقبل از تعريف مجازاتهاي نامتناسب بايد به چند نكت
تناسب مفهومي است نسبي كه در طول تاريخ تحولات حقوق كيفري تحت تأثير 

شناختي تحول و تكامل پيدا كرده است؛ ثانياً، تناسب مكاتب مختلف كيفري و جرم
 وارده، اهميت ةاست ميان جرم و مجازات كه بر مبناي نوع و ميزان صدماي رابطه

ديده مطلق و نسبي جرايم، نوع جرم ارتكابي، خصوصيات شخصيتي مجرم و تقصير بزه
  .شودتعيين مي

متناسب خواهد بود كه يك نياز مبرم اجتماعي، زماني بر اين اساس مجازات 
 مشروع در يك جامعة دموكراتيك ضرورت وجودي آن را براي رسيدن به يك هدف

تماع ـقوق اجـرد و حـقوق فـيان حـوازن مــتواند يك نوع تعادل و تـتوجيه كند و ب
در نظر گرفتن اهداف كيفرشناختي مثل اً، لث؛ ثا(Spencer, 2004:17)ايجاد كند، 

پيشگيري عمومي و خصوصي و اصلاح بزهكار و يا مصلحت عمومي به عنوان بخشي 
  .ي تناسب با فلسفه وجودي اصل ممنوعيت مجازاتهاي نامتناسب مغاير استاز معيارها
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با توجه به مطالب مذكور، مجازاتهاي نامتناسب، در واقع، مجازاتهايي هستند كه 
يعني نوع و ميزان صدمه وارده، اهميت مطلق  17بدون توجه به معيارهاي اصلي تناسب

ديده وضع تي مجرم و تقصير بزهو نسبي جرايم، نوع جرم ارتكابي، خصوصيات شخصي
  .شونديا اعمال مي

  
 مباني فلسفي ممنوعيت شكنجه و مجازاتها و اقدامات غيرانساني، خودسرانه و -2- 2- 3

  نامتناسب با جرم ارتكابي

در مورد مباني فلسفي ممنوعيت شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي ظالمانه و 
دا به طرح اين سؤالات و سپس پاسخ آنها غيرانساني سؤالات چندي مطرح است كه ابت

  .پردازيممي
علت اصلي ممنوعيت اين قبيل رفتارها و مجازاتهاي ظالمانه و غيرانساني چيست؟ 

  شوند؟چرا اين قبيل رفتارها و مجازاتها مغاير با حقوق بشر تلقي مي
در پاسخ به اين سؤالات بايد گفت كه علت اصلي ممنوعيت مجازاتها و ساير 

 احترام به ةلازم. رهاي ظالمانه و غيرانساني مغايرت آنها با كرامت ذاتي انسان استرفتا
 حق داشته باشند از هر نوع عملي كه غايت هر انسانياين حيثيت ذاتي آن است كه 

انسان كالا  .دهد، مصون باشند آنان را در حد شئي تنزل مي،بودن آنان را ناديده گرفته
با . نهايت استاو داراي ارزش ذاتي و بي. گذاري كردمتنيست كه بتوان براي او قي

به عنوان يك وسيله براي نفسه به عنوان يك هدف بايد رفتار كرد و نه صرفاً وي في
شود، ظالمانه و خودسرانه مي هرگاه مجازاتي كه بر مجرم تحميل. نيل به يك هدف

 باشد، در اين صورت هيچگونه ارتباطي با شدت و اهميت جرم ارتكابي نداشته، بوده
 و بدين شود ديگر استفاده ميين به هدف براي رسيداياز مجرم اساساً به عنوان وسيله

ه گفته شد، ـ با توجه به آنچ.گيرداوز قرار ميـورد حمله و تجـ موسيله كرامت وي
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 630 ة و ماد226 ة، ماد259 ة ماد2 ةتبصر كه مجازاتهاي مقرر در گرفتتوان نتيجه مي
معيارهاي دادرسي عادلانه از با  مجازات اسلامي ايران به دليل ناسازگاري آن قانون

تجويز دخالت «شوند؛ از طرف ديگر بارز مجازاتهاي خودسرانه محسوب ميمصاديق 
 اقتداردهي كيفري به بزه در نهايت امر به پارادوكس مشروعيت شهروندان در پاسخ

  .»)196 :1385شاكري گلپايگاني، (انجامد دولت مي
  
    ممنوعيت تبعيض در وضع قوانين كيفري-3-3

 انسانها به صورت ةبا هم«: گويدمي»  اخلاقةآموزش فلسف«امانوئل كانت در كتاب 
دليل اين امر آن است  .»(Kant, 1993:91)برابر و به عنوان غايت بالذات رفتار كنيد

گيري و تخاب و تصميم انسانها به جهت داشتن توانايي تفكر و تعقل، قدرت انةكه هم
آزادي اراده، از كرامت و شرافت ذاتي يكسان برخوردار هستند، و لذا از تمامي حقوقي 

  . احترام به كرامت ذاتي آنان است به صورت برابر برخوردارندةكه لازم
 منطقي اين اصل اخلاقي كانت آن است كه تفاوت و تبعيض قائل شدن ميان ةنتيج

 عوارض تكويني و يا اعتباري مثل جنسيت، نژاد، زبان، انسانها به لحاظ اوصاف و
عقيده، مذهب و موقعيت اجتماعي، در اعطاي امتيازات و حقوق شهروندي، تجاوزي 

  . آشكار به حريم انسانيت و كرامت و شرافت ذاتي انسانهاست
  

 -4-3  مذهب و ممنوعيت مجازات به لحاظ تغيير عقيده و مذهب،آزادي عقيده
 الهي كه دارد، ةتوانايي تعقل، قدرت انتخاب، آزادي اراده و وجهانسان به سبب 

داراي كرامت و شرافت ذاتي است؛ بنابراين سلب آزادي انديشه و تفكر و اعتقاد از 
 خاص و يا تغيير آن، معنايي ةآدمي و يا سلب حقوق و آزادي وي به سبب داشتن عقيد

  .ه باشدتواند داشتجز انكار كرامت و حيثيت ذاتي بشر نمي
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آزادي فكر و عقيده يك حق طبيعي به اقتضاي طبيعت ذاتي انسان و نه يك حق 
قانوني است و به هيچ وجه بخشودني يا نابخشودني نيست تا بتوان آن را با يك تصميم 
قانوني به بشر ارزاني داشت و يا آن را سلب يا تحديد نمود؛ هيچ نظامي جز طبيعت 

 آزادي نيست و به هيچ وجه معقول و منطقي نيست مطلق بشر صاحب اختيار اينگونه
كه بتوان آن را با يك عمل قانونگذاري به غير واگذار نمود و يا از خود سلب كرد؛ 
چيزي كه از لوازم ماهيت است قابل جعل و انشا نيست و آن چيـز كه قابـل جعـل و 

). 68-67: 1341حائـري يـزدي،( قابل سلب و تحديد نيـز نخواهـد بـود ،انشـا نيست
در واقع تعبير به آزادي انديشه يا تغيير آن نوعي مسامحه در تعبير است؛ زيرا پيدايش «

هر عقيده و استمرار آن معلول شرايط خاص ذهني است كه از اختيار انسان خارج 
باشد؛ آنچه اختياري انسان است و انسان نسبت به آن آزاد است، مقدمات آن مي. است

بنابراين تحميل . لعه و تلاش فكري در راه رسيدن به آنچه حق استنظير تحقيق، مطا
اي به ديگري، نه امكان دارد و نه صحيح است و هر انساني بالفطره در پيدا هر عقيده

  ).51: 1383منتظري، (» نمودن هر انديشه و استمرار آن قابل تحميل و اكراه نخواهد بود
  
    لزوم رعايت اصل برائت-3-5

ترين اصول كلي حاكم بر دادرسي عادلانه و منصفانه در  از بنيادياصل برائت
احترام به كرامت انساني افراد و حفظ امنيت و . نظامهاي نوين دادرسي كيفري است

يند دادرسي كيفري مستلزم رعايت اصل برائت است؛ در اآزادي آنان خصوصاً در فر
 انسانيت و استقرار صلح و واقع به منظور اجتناب از هر گونه تعرض به حريم مقدس

امنيت و آزادي در روابط انساني و اجتماعي افراد است كه اين اصل در مقررات 
  . ملل مترقي جهان به رسميت شناخته شده استةحقوقي هم
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 به اين معني (Presumption of innocence)  گناهياصل برائت يا فرض بي
ر جريان رسيدگي عادلانه و منصفانه  انسانها مادامي كه مجرميت آنان دةهم«: است كه

در دادگاهي كه مطابق با قانون تشكيل گرديده، به طور قطع و يقين اثبات و احراز 
  .»اً از هر گونه تعرض مصون هستندشوند و نتيجتگناه محسوب مينگرديده، بي

اصل برائت در ارتباط با حقوق دفاعي متهم و آزادي وي داراي آثار مهمي است 
 دلايل و مدارك ةالعموم يا شاكي به ارائتكليف مدعي : ازاندرين آنها عبارتتكه مهم

گناهي خود، منع توسل به روشهاي غيرقانوني اتهام و ممنوعيت الزام متهم به اثبات بي
جهت تحصيل دليل، تفسير شك به نفع متهم و ممنوعيت صدور حكم بر مبناي ظن و 

 متهم به زباني كه قابل فهم باشد، خودداري از تفهيم فوري نوع و علت اتهام بهگمان، 
حق داشتن وكيل مدافع و تأمين امكانات دفاعي لازم براي  ،متهمپيشداوري در مورد 

 با تصريح قاضي و وجود دلايل كافي در  ممنوعيت صدور قرارهاي تأمين جز،متهم
 در ر، ممنوعيت صدور قرار بازداشت جزخصوص توجه اتهام به متهم و تناسب قرا

موارد استثنايي از قبيل جرايم مشهود و جرايم خاصي كه مصلحت متهم و يا جامعه 
ضرورت دخالت مقام قضايي جهت سلب آزادي متهم در هر مرحله از  و كنداقتضا مي
قيقات مقدماتي و حق شكايت متهم از قرار بازداشت ح تةويژه در مرحله رسيدگي ب

نوبت، رها ساختن متهم محبوس پس از موقت صادره و رسيدگي سريع و خارج از 
آشوري، ( گناهشت شدگان بيصدور حكم برائت و ضرورت جبران خسارت از بازدا

مورد توجه قرار بايد  بسيار مهمي كه در ارتباط با اصل برائت ة نكت.»)207: 1379
 وجود ة به بهان،گيرد، اين است كه عدول از اصل برائت و تقدم امارة مجرميت بر آن

 وجودي اصل ةاي مثل داشتن ثروتهاي مشكوك با فلسفآور و حاليهات و قرائن ظنامار
 توخالي ةع اين اصل را از محتوا خالي كرده، تنها يك پوستقبرائت مغاير بوده و در وا

گذارد؛ چرا كه اصل برائت دقيقاً به اين منظور جعل و وضع گرديده از آن باقي مي
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اند،  احوالي از اشخاص كه مظنون واقع شدهاست كه در چنين شرايط و اوضاع و
اي در مورد عدم حمايت كند والاّ اصل برائت در مواردي كه هيچگونه شك و شبهه

 موضوع اصل ،كند؛ به عبارت ديگرمجرميت متهم وجود ندارد، موضوعيت پيدا نمي
  .ر خصوص مجرميت متهم استبرائت دقيقاً وجود شك و شبهه و ظن و گمان د

  
  وم رعايت دادرسي عادلانه و منصفانه لز-3-6

يكي ديگر از مقتضيات اصل كرامت ذاتي انسان در قلمرو حقوق كيفـري شـكلي،               
ايـن  . اسـت  (Fair trial)  »دادرسي عادلانه و منـصفانه «مندي شهروندان از حق بهره

المللـي در سـطح     حق، كه يكي از حقوق بنيادين بشر است، در بسياري از اسـناد بـين              
 حقوق مدني و سياسي   المللي كنوانسيون بين  14 ة ماد 1اي، خصوصاً بند     منطقه جهاني و 

 جهاني حقوق بشر    ة اعلامي 10 ة كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و نيز ماد       6 ة ماد 1و بند   
  .بيني گرديده است اسلامي حقوق بشر پيشة اعلامي19 ةو بند ب ماد

، 32به موجب اصول (ايران در قوانين اساسي و عادي كشورهاي مختلف از جمله 
اي از اصول و قواعد حاكم بر دادرسي عادلانه نيز پاره) 39 و 38، 37، 36، 35، 34

اي كه دادرسي عادلانه در نظام رغم اهميت و جايگاه ويژهاست؛ اما عليشده مقرر 
المللي يك از اسناد بين در هيچ الملل و به طور كلي جوامع دموكراتيك داردحقوق بين

 ةقوانين داخلي كشورها، تعريف مشخص و روشني از آن به عمل نيامده است و مادو 
المللي حقوق مدني  كنوانسيون بين14 ة كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و همچنين ماد6

اي از اصول و ضوابطي كه رعايت آنها جزء لاينفك و سياسي صرفاً به بيان پاره
طرفي لال و بيـل استقـاص ل برائت،ـل اصاز قبيدادرسي منصفانه و عادلانه است، 

تدابير و تضمينهاي مقرر در اين اند؛ پرداختهدگي ـودن رسيـي بنـل علـدادگاه و اص
نيستند؛ زيرا اين تدابير عمدتاً ناظر به قواعد كافي  براي تضمين دادرسي عادلانه ،مواد
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د؛ از نگيرنمي بر رشكلي دادرسي عادلانه هستند و قوانين كيفري ماهوي عادلانه را د
سوي ديگر در اين مقررات به رعايت حقوق يكي از طرفين دعوا يعني متهم بيشتر 

ديده است و بدون  بزه،ريـر عدالت كيفـن ديگـكه رك تاكيد شده است؛ در حالي
توجه به جايگاه و موقعيت و حقوق وي در فرآيند كيفري، دادرسي عادلانه محقق 

اين قسمت نخست دادرسي عادلانه را تعريف نموده و سپس  در ،بنابراين .نخواهد شد
  .آوريم سخن به ميان ميآناز ضوابط و معيارهاي حاكم بر 

دعواي مطروحـه ميـان طـرفين       « :نه و منصفانه عبارت است از اينكه      دادرسي عادلا 
 و ،طرف، كه مطابق با قانون تـشكيل گرديـده       دعوا در يك دادگاه صالح و مستقل و بي        

اي آرام و شرايطي برابر توسط قضات متخصص و دانا به صورت علنـي و               در يك فض  
با رعايت كليه تضمينهاي شكلي و ماهوي مربوط به اصحاب دعوا مورد رسيدگي قرار              

به بيان ديگر، دادرسي كيفري زماني منصفانه و عادلانه خواهد بود كه با رعايت              . »گيرد
 . انجام شودكليه معيارها و استانداردهاي جهاني دادگستري

بينـي شـده   با توجه به تعريف ارائه شده و معيارهايي كه در نظام حقوق بشر پـيش        
  : ازانداست، ضوابط حاكم بر دادرسي عادلانه عبارت

طرف، تساوي افراد در برابر قانون و دادگاه وجود دادگاههاي صالح، مستقل و بي
 سيدگي در يك مدت معقول، علني بودن دادرسي، ر)دادرسي در شرايط عادي و برابر(
، لزوم رسيدگي توسط قضات صالح و متخصص،  )محاكمه سريع و بدون تاخير موجه(

لزوم رعايت تضمينهاي شكلي و ماهوي مربوط به حقوق متهم، لزوم رعايت تضمينهاي 
 .ديده و نقش وي در تكوين جرمشكلي و ماهوي مربوط به حقوق بزه

  
  انسان در حقوق كيفري  ممنوعيت استفاده ابزاري از -7- 3

 ةيكي ديگر از آثار و لوازم منطقي احترام به كرامت انساني ، ممنوعيت استفاد
اين اصل به اين معناست كه هيچ شخصي اعم . ابزاري از انسان در حقوق كيفري است 
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 براي رسيدن به يك هدف اياز حقيقي يا حقوقي حق ندارد از انسان به عنوان وسيله
  .رفتار كرد غايت بالذات  انسانها بايد به صورت برابر و به عنوانةا هماستفاده كند؛ ب

 اخلاق خود ضمن اشاره به يك اصل مهم اخلاقي ةامانوئل كانت در كتاب فلسف
هر انساني داراي اين حق مشروع «: گويديعني اصل غايت بودن انسان، در اين مورد مي

 خود، ةم واقع شود و خود به نوبانسانهاي هم نوع خود مورد احترااست كه از طرف 
ملزم به رعايت احترام ديگران است؛ خود انسانيت في نفسه كرامت است؛ چرا كه 

 ...تواند، توسط انسان ديگر صرفاً به عنوان وسيله مورد استفاده قرار گيردانسان نمي
وي از ) شخصيت(واره بايد به عنوان هدف به كار برده شود و دقيقاً كرامت مبلكه ه

ودات ـامي موجـوق تمـود را مافـ آن انسان خةوسيلشود؛ كرامتي كه بهاينجا ناشي مي
 داندمي» اشياء«تواند به عنوان وسيله مورد استفاده قرار گيرند و حتي غيرانساني، كه مي

(Kant , 1991 : 29).  
زاري از انسان ـ ابةادـ استفهوعيت هرگونـودن انسان، ممنـل غايت بـاص مقتضاي

 انسانها از ةوصاً در قلمرو حقوق كيفري است؛ اين اصل متضمن آن است كه همخص
. باشندمند مي محترم شمردن آنان به عنوان غايت ذاتي است، بهرهة حقوقي كه لازمةهم

 ابزاري از انسان چيزي جز انكار غايت بودن انسان و اهانت به حيثيت ذاتي او ةاستفاد
  .نيست

 
  گيري نتيجه

 در مورد مفهوم و مباني نظري كرامت انساني و آثار آن در حقوق  آنچهبا توجه به
رسيم كه اولاً، كرامت در انسان يك كيفري ماهوي و شكلي گفته شد، به اين نتيجه مي

يعني انفكاك آن از انسان امري محال و ممتنع بوده و انسانيت انسان . امر ذاتي است
ه مقتضاي طبيعت و ماهيتي كه دارد داراي  انسان ب،قائم به آن است؛ به عبارت ديگر
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اين كرامت، برخلاف آنچه برخي از فلاسفه و انديشمندان معتقدند، . كرامت است
در واقع آنچه . چيزي نيست كه با ارتكاب جرم و جنايت برخود يا ديگران زايل شود

زند و نه ذات او و فعل قابل سرزنش است، رفتار و فعلي است كه از انسان سرمي
 از 12 ةاز جمله آي(بنابراين، آن دسته از آيات قرآن كريم . نسان از ذات او جداستا

ها را به كه كافران و برخي ديگر از انسان)  از سورة اعراف179 ة محمد و آيةسور
شان به حيوانات جهت عدم استفاده صحيح از قواي تعقل، تفكر و شنوايي و بينايي

زايل شدن وصف كرامت ذاتي از آنان نيست؛ در تشبيه كرده است، هرگز به معناي 
اند و اعمال و هاي تكامل نيافتهها، انساندهد كه اين قبيل انسانواقع اين آيات نشان مي

ها ناسازگار است؛ چرا كه حتي اين دسته از رفتار آنان با فلسفه و هدف آفرينش انسان
 ؛ انسان بودن است، برخوردارندةاند و از حقوق و تكاليفي كه لازمها هم بني آدمانسان

ثانياً، از آنجاكه كرامت ذاتي انسان به سبب داشتن استقلال ذاتي، آزادي اراده و اختيار، 
 الهي است، ةقدرت انتخاب و توانايي تعقل و تفكر و همچنين دارا بودن وجهه و نفخ
درت انتخاب و لذا احترام به اين كرامت، مستلزم احترام به استقلال و آزادي انسان و ق

انگاري و تعيين و اعمال مجازات، اعمال محدوديت از طريق جرم. تعقل و تفكر اوست
شود؛ بنابراين بار اثبات استثنا بر اصل آزادي و كرامت ذاتي انسان محسوب مي

هاي  كساني است كه قصد محروم كردن آزاديةضرورت وجود محدوديت بر عهد
توان گفت عمال مجازات دارند؛ بدين ترتيب ميانگاري و اافراد را از طريق جرم

 ة الزام و كنترل شدةهرگونه مداخله در فضاي آزاد رفتاري شهروندان و افزودن بر منطق
 ؛ و دلايل قوي استانگاري برخي اعمال، نيازمند توجيهاترفتاري آنان در پرتو جرم

انگاري، دادرسي ميند جرا دولت و حكومت را در فرة كرامت ذاتي انسان ارادثالثاً،
كيفري و تعيين و اعمال مجازات، محدود و پايبند به ضوابط انساني و اخلاقي همچون 

 و جلو استفاده ابزاري كندميعدالت، استحقاق، آزادي، برابري و مساوات و تناسب 
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 حقوق ة مداخلةرابعاًً، تحديد دامن ؛گيردرا ميديده بزهكار يا بزهحقوق جزا از انسان 
-هاي غيرضروري، لزوم جرمانگاري فضاي آزادي فردي و ممنوعيت جرمة منطقجزا در

هاي ظالمانه، زدايي از برخي اعمال مثل ارتداد، ممنوعيت استفاده از مجازات
وعيت ـغيرانساني، تحقيركننده، غيرضروري و نامتناسب با جرم ارتكابي و همچنين ممن

ترين آثار ه، از مهمـادلانـ، دادرسي عهاازاتـرانه مجـال خودسـه و آزار، اعمـشكنج
  .شودو نتايج اين وصف ذاتي محسوب مي
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  هانوشتپي
تشكيل امت واحد «) شيوه حكومت در اسلام( قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ةدر مقدم -1

اي اسلامي و ـاري با ديگر جنبشهـالمللي و همكاز طريق گسترش روابط بين» انيـجه
  بيني گرديده استقانون اساسي پيشهاي عمدة دفردمي يكي از هـم

يكي » كرامت و ارزش والاي انساني« اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 6 در بند -2
  هاي ايدئولوژيكي نظام جمهوري اسلامي تلقي شده استاز پايه

از اسلام و گرايان سنتي و كلاسيك كساني هستند كه داراي يك قرائت رسمي و سنتي  اسلام-3
متون ديني بوده، در چارچوب ضوابط فقهي كلاسيك و بر اساس يك سلسله مباني و پيش 

ثابت و لايتغير بودن تمامي احكام «شناختي از قبيل فرضهاي كلامي، فلسفي و انسان
نفي كرامت ذاتي «و » عاجز بودن عقل انسان از درك و فهم حقوق واقعي انسانها«، »شريعت
  )108: 1382كديور، (پردازند اد و استنباط احكام شريعت از كتاب و سنت ميبه اجته» انسان

 نوانديشان ديني كساني هستند كه با رويكردي تجددگرايانه به متون ديني و مذهبي يعني با -4
د به كشف حقيقت از كتاب و سنت ـر در دنياي جديـلاني بشـهاي عقوجه به يافتهـت

ئه قرائتي نو و تصويري جديد از اسلام، مسئلة تعارض مدرنيته كنند با اراه، سعي ميـپرداخت
روشنفكران ديني با تكيه بر . هاي ديني حل كنندو فروع آن از قبيل حقوق بشر را با آموزه

اهداف و مقاصد اصلي شريعت و پايه و اساس قرار دادن اصول كلي از جمله اصل عدالت، 
ر به تفسير تاريخي آن دسته از احكامي كه مغاير آزادي، برابري و كرامت اصيل همه افراد بش

  .پردازندبا حقوق بشر هستند، مي
 اصل حاكميت اراده هميشه عدالت و برابري را در –الف : اند از ترين اين ايرادها عبارت مهم-5

 زندگي اجتماعي انسان نيازمنديها و ضرورتهايي دارد كه –آورد؛ ب ميان مردم به ارمغان نمي
 و 170كاتوزيان، ناصر؛ فلسفة حقوق، پيشين، ص (كندفردي هميشه آن را تأمين نميآزادي 

توان به عنوان يك پديدة علمي صرف تلقي و  مقام بزرگ و شريف انساني را نمي-؛ ج )171
  .همواره آن را با مقياسهاي علمي ارزيابي كرد

رآن كريم ـاز ق» والشمس« سورة 9 و 8ژه آيات ـهاي ديني، به ويوزهـة كانت با آمـ اين انديش
  .هماهنگي دارد» ونفسٍ و ما سواها فأَلهمها فجورها و تقويها«: فرمايدكه مي

6-
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ل شده است، به خوبي استنباط ـنق) ص(امبر اسلام ـديث زير كه از پيـ از دقت و تأمل در ح-7
قال رسول  : ستترين مباني نظري كرامت انساني اشود كه آزادي اراده و اختيار از مهممي

ما شيئ اكرم علي االله من بني آدم، قيل يا رسول االله ولا الملائكه؟ قال الملائكه «): ص(
از . تر از انسانها نيستيعني هيچ چيز نزد خدا گرامي. »مجبورون بمنزله الشمس و القمر

آري چون فرشتگان بسان خورشيد و ماه : حتي فرشتگان؟ حضرت فرمود: پيامبر پرسيدند
  ).192.:  هـ1304متقي، (ورند ولي انسان مختار آفريده شده استمجب

گويد مراد از آيه آن ، مي»و لقد كرمّنا بني آدم« از سورة اسرا 70 يكي از مفسرين در تفسير آية -8
است كه ما فرزندان آدم را با نطق و عقل و قدرت تمييز حق از باطل و صورت زيبا و اندام 

  ).152: ق. هـ1395طريحي، (رت برتري بخشيديم موزون و تدبير دنيا و آخ
 مراد از فيلتر اصول اين است كه آيا رفتار خاص بر اساس يك سلسله اصول راجع به جرم -9

ار خاص ـه دولت است يا نه؟ آيا رفتـدمه در قلمرو صلاحيت مداخلـل صـانگاري مثل اص
نظر از ورود لطمه به خود يا كند يا نه؟ و آيا رفتار خاص صرفاي به ديگران وارد ميلطمه

  .(The principles Filter)ديگران ذاتاً غيراخلاقي است يا نه؟ 
فرضها اين است كه اقدامات و نظامهاي كنترل كننده غيركيفري و غير  مراد از فيلتر پيش-10

  .(The presumption Filter)قهرآميز ناتوان از مقابله با آن رفتار است 
انگاري بر افع جرمـوجه خواهد بود كه منـانگاري زماني مر، جرمـن فيلتوجه به ايـ با ت-11

  .(The pragmatics Filter) هاي ناشي از آن غالب باشدانها و هزينهـزي
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا «:  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران38 اصل -12

قرار يا سوگند مجاز نيست و چنين كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، ا
شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از اين اصل طبق قانون 

  .شودمجازات مي
هر يك از مستخدمين و مأموران قضايي يا « :  قانون مجازات اسلامي ايران578 مادة -13

 را آزار و اذيت بدني نمايد، غيرقضايي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند، او
 سال حبس محكوم 3 ماه تا 6اص يا پرداخت ديه، حسب مورد به حبس از ـلاوه بر قصـع

گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات مي
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حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطة اذيت و آزار فوت كند، مباشر 
  .»ت قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشتمجازا

رفتار غيرانساني، رفتاري است كه به صورت عمدي موجب ايجاد درد و رنج شديد جسمي  «-14
رفتارها و مجازاتهاي . »(Craw shaw & Williamson, 1998:147)يا روحي گردد 

كنند؛ ر فرد لطمه وارد ميازاتهايي هستند كه به حيثيت و اعتباـتحقيركننده هم، رفتارها و مج
شود كه توانايي وب ميـازات، زماني تحقيركننده محسـارت ديگر رفتار يا مجـبه عب

رباني در ـود كه قـشوجب ميـي قرباني را در هم شكسته و مـاومت جسمي و روحـمق
از نظر كميسيون . (Spencer, 200:71) واري نمايدـارت و ذلت و خـاس حقـود احسـخ

نسبت به يك ] دامات تأمينيـاق[ازات و يا ــار و يا مجـز، رفتـر نيــوق بشـقاروپايي ح
زد ديگران گردد و ـوجب خفت و خواري وي نـديداً مـاني تحقيركننده است كه شـرد زمـف

 Craw)ام دهد ـي را انجـود، عملـدان خـرخلاف اراده و وجـود كه بـوجب شـيا م

shaw & Williamson, 1998:147).  
و ميثاق ) 17، 15، 12، 9از جمله مواد (ر ـوق بشـاني حقـلامية جهـواد مختلفي از اعـدر م -15

ممنوعيت رفتارها و مجازاتهاي ) 17، 12، 9از جمله مواد (المللي حقوق مدني و سياسي بين
رر گرديده است ـبيني شده و چنين مقريح پيشـور صـخودسرانه، ظالمانه و غيرانساني به ط

اي حق برخورداري از حمايت هاي خودسرانهر چنين مداخلهـرابـص در بـر شخـكه ه
  .قانون را دارد

رعايت اصل قانونمداري، هماهنگي با معيارها و : اند ازها عبارتترين اين شاخصه مهم-16
وجه به ـوق فطري، رعايت موازين دادرسي عادلانه در اعمال مجازات و لزوم تـموازين حق

  .انگاريرمارهاي علمي جـمعي
  .129 -109: 1385نژاد، رحيمي:  براي مطالعه بيشتر در مورد اين معيارها مراجعه كنيد به-17
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